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امیر  نادري ؛  همیشه فیلم ساز
امیرو کجایی؟... دقیقا کجایی؟... 

با پای برهنه و دســت خالی، هل داد عقب یک کامیون و راهش 
را گرفت آمد پایتخت دنبال بختش. پســرک چاق سبزه روی جنوبی، 
یک عشــق فیلم بود؛ عشق به معنای دقیقش. اگر سینما، ۱۰ عاشق 
ســینه چاک مجنون ســربه هوای بی قرار، داشته باشــد، یکی از آنها 
همین پســرک جنوبی اســت. بی درس و مشــق و مدرک، بی پول و 
پارتی و پا، تنها، هل داد درون اســتودیو... پادویی کرد... عکاسی کرد 
و دستیاری... از ســر تا ته کار را یک نفس تجربه کرد. پرسان پرسان، 
فوت وفن کار را بلد شــد. همه چیز را با دقت، با گوشــت و پوســت 
و جانــش لمس کرد... عکاســی، چــاپ، اتالوناژ، تولیــد، تدارکات، 
کارگردانــی، دکوپاژ... همــه را... همه کار را با مشــقت، لجاجت و 
یک دندگی دنبال کرد؛ آن هم در آن فضا. ســینما که مثل امروز نبود. 
لالــه زار، ارباب جمشــید، میثاقیه، عصر طلایــی و... عصر یکه تازی 
پول و زور و خوشــگلی... امیرو نه برورو داشــت و نــه هیچ امتیازِ 
تــوی چشــمی... یه لا قبا.. خــودش بود و خودش. خــودش بود و 
عشــقش... چقر و ســمج و ســریش، وا نداد... افتاد، اما تا نشد. سر 
نخورد روی زرورق. فقر و نداری پاپیچش شــد، اما بغض نکرد توی 
لاک خودش در گوشــه ای برود و وجودش از کینه و نفرت پر شــود. 
پای پرده مکتبش بود. وســترن، فــورد و هاوکز و یاغی های هالیوود 
را کشــف کرد. دلبســته پره مینچر، نیکلاس ری، زینه مان و ارتور پن 
شد. نئورئالیست ها، دسته سیسیلی های ایتالیایی، روشنفکرهای چپ 
و بورژوا و شاعرمســلک رمی، یک جنس بکر و به شــدت واقعی از 
ســینما زندگی نشانش دادند. باهوش بود. اهل دیدن و شنیدن بود. 
همین دو کار را از ســینما یاد گرفته بــود. برای فیلم دیدن به همین 
دو کار محتاج هســتی. انگار برای زنده ماندن چیزی بیش از این دو 
نیاز نداشــت. جانش به پرده بند بود؛ به شکوه خیال انگیز و رؤیایی 
این بی پدر. همه آنچه دور از دسترســش بود با ســینما تصاحبش 
می کرد. خیز برداشت... راهش را از بزن بزن کافه های لاله زار سمت 
جوان هــای چیزخوان کج کــرد... آدم های چیزخوانــده. رفت تنگ 
نعمت حقیقی، کیمیایی و شــیردل... او ســینما و کار را می بلعید. 
یک وحشــی تمام عیار در آموختن بود. در یادگیری... با پول عکاسی 
و دستمزد دستیاری و قرض، با توبمیری من بمیرم، یک چیزی در دو 
صفحه ســرهم کرد و فیلمش را کلید زد. آرتیست  گران بود. پولش 
به فردین و بهروز نمی رسید... که اگر هم می رسید، انگار چیز دیگری 
می خواست. داخل مدلینگ رفت، گشت و گشت و گشت تا آرتیست 
خودش را آورد. آرتیســت ســاخت. فیلمش را با ســاندویچ و یک 
اریفلکس c۲ با عشق ســاخت. فیلمش را در خیابان، وسط برزخی 
به اســم شــهر ســاخت. از سیســیلی ها یاد گرفته بود دوربین را از 
استودیو بیرون ببرد. یاد گرفته بود از بانی و کلاید، از بوچ و کسیدی، 
از جنبش گردنکش های لیســت ســیاه مک کارتی، با ضدقهرمان با 
زخمی هــای کوچه گرد، با آدم های معمولی کوچه خیابان، قصه اش 

را روایــت کند. اگر پول توجیبی داشــت، آن روز فیلم می گرفت. اگر 
نداشــت روز بعد... وقتی فیلم اکران شــد فقط خودش باور داشت 
که فیلم ســاخته.... دیگران ناباورانه خیره به سردر سینما بودند.... 
پلاکاردی بالا رفت.... روی ســردر نوشــته بود تنگنا... فیلمی از امیر 
نادری. این بیرق جنگ وجدل و دوندگی پســرک سبزه رو با سختی ها 
و دســت نیافتنی ها بود؛ بــا ناممکن ها... همین... بــا همین فیلم او 

کارگردان شد؛ شد یکی از آدم حسابی های سینما. 
با تنگســیر یکی از گردن کلفت ها شد... اسمش رفت نشست تنگ 
صادق چوبک. فیلمش همســایه با ادبیات شد. با سازدهنی اعجوبه 
لقــب گرفت... همه زندگی اش را کودکــی و نوجوانی اش را در لوله 
ساز کرد و جیغش زد. اشک همه را درآورد. زارممد شد شیرممد... .
قوطی ها را گذاشــت زیر بغلش هل داد داخــل هواپیما و پرید. 
رفت به دوردســت ها. کارلــو ویواری، لوکارنو و جیفونی تســلیمش 
شدند... در ونیز به همه شوک داد. این یاغی سرکش دست بردار نبود. 
میلوش فورمن و کاپولا اسپیلبرگ به تماشای دونده نشستند. فورمن 
و کاپولا روی اســتعداد او صحه گذاشتند. اســپیلبرگ مات ومبهوت 
بود. در «امپراتوری خورشــید» ســکانس های امیرو را عینا بازسازی 
کرد. اما امیرو در اینجا غریب بود. منتقد داخلی او را نفهمید. توان و 
ظرفیت لازم برای فهم ســینمای او را نداشت. در اینجا رسم است تا 
خارج از مرزها در «کن» و «ونیز» موجی راه بیفتد و بعد دنباله اش را 
پی بگیرند. منتقد داخلی خلاق نیست. مبتکر و مستقل نیست. امیرو 
مثــل بیضایی راهش را گرفت و رفت. یک جــا بند نبود. قوطی های 
فیلم را زیر بغلش گذاشــت و هل داد داخل هواپیما و پرید... پرید و 

رفت.... این سال ها کسی از او سراغی هم نگرفت. 
دنیای امروز قواعد خودش را دارد. مناسبات و نظم و سازمان نو و 
تازه ای دارد. آدم هایی مثل نادری برای این فضا بیگانه اند. او آدم نظم و 
انضباط استودیو نیست. آدم خودش بود. عمله بنگاه نبود. بلد نیست 
بــه ضرب زدوبند دلال ها و آژانس، فیلم را در بوق کند. ســهم دهد و 
مزد بگیرد. بلد نبود کســی را بیاورد پای کارش بایستد یا دفتردستکی 
بسازد و پول پارو کند. اگر فیلم هایش درخشیدند به واسطه ارزش های 
هنری بوده و نه رمزوراز پشــت پرده منفعت طلبانه بنگاه ها... مطمئن 
باشــید امیرو جایزه اش را از دســت پیرمردها گرفتــه... آنهایی که ۲۰ 
ســال پیش و بیشــتر او را کشــف کرده اند. او آدم این روزها و سال ها 
نیســت...  امیر نادری واقعیت ســینمای ماســت. یکی از خلاق ترین 
فیلم سازان عصر خویش بود... هیچ گاه در دام ابتذال و لودگی نیفتاد. 
سمت وسوی معلوم و روشنی داشت. زیبایی و تعهد وفادارانه اش به 
حرمت و شرافت سینما، تلاش بی وقفه و مدامش برای ارتقای کیفیت 
فیلم ایرانی، نام او را به روز ملی ســینما سنجاق خواهد کرد. دیروز در 
ونیز برای پاسداشــت یک عمر فعالیتش از او تقدیر شــد. با این جایزه 
شاید در داخل موجی به راه بیفتد و شاید یکی در هیاهوی فروش های  

میلیاردی یادش بیفتد و داد بزند امیرو کجایی... دقیقا کجایی؟ 
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مرثیه ای برای یک دوست
باستر کیتون سرمشقِ کیارستمی

هر سال ۲۱ شهریور روز ملی سینما برای من که عمری را در این راه 
ســپری کرده ام، روز بزرگی است و خوشحالی ام را از صمیم قلب نشان 
می دهم. ولی امســال حضور بی حضور «عباس کیارستمی» به من این 
اجازه را نمی دهد و مانند عزاداران در اولین عید خانه نشینم کرده است.  
گذشته از اینکه درگذشت «عباس کیارستمی» بر اثر اهمال و بی تفاوتی 
پزشکی، زخمی عمیق بر سینمای مملکت زده و جایش به این زودی ها 
پر نخواهد شــد، برای من مثل میهمانی است که نشانی خانه دوست را 
گم کرده و سردرگم در دامنه تپه ای زیبا رها شده .  وقتی فیلم «گزارش» 
ساخته می شد روزی نبود که عباس مرا متعجب نکند. چون من پرورده 
ســینمای هالیوود بودم و او میانبر ارتباط برقرارکردن با تماشــاگران را 
بــدون دنگ و فنگ برای خودش پیدا کرده بود.  او نیز مثل من عاشــق 
سینما بود و همه آثار مهم سینمای جهان را دیده و از میان همه بزرگان 
سینما «باستر کیتون» را سرمشق خود قرار داده بود؛ ساده، بی آلایش و 
ناب. او به جای استفاده از لنز زوم با قدرت خلاقه اش روی واقعیت های 
جامعه زوم کرده بود و عشق خود را به آنچه طبیعت به ما عرضه کرده 
اســت، با نگاه نافذش نشــان می داد.  «عباس» فیلم ساز، نقاش، شاعر، 
عکاس، گرافیست و نجار درجه یکی بود و تمام افتخاراتی که جهان به 
او داده بــود، بدون ذره ای تفرعن به وطنش تقدیم کرد. رفتار اجتماعیِ  
او باید سرمشقی برای همه آنهایی باشد که با اندک شهرت و موفقیت، 

دیگر خدا را بنده نیستند. عباس جایت خالی است. 

یادي  از داوود رشیدي
درس هایی که آموختم

در ایــن مجال اندک تنها می توانم به چند تجربه همکاری با اســتاد 
رشــیدی اشاره کنم که جدا از تجربیات ایشــان نهایت استفاده را بردم. 
سعادت این را نداشتم که در کلاس درس استاد شاگردی کنم، اما مقوله 
همکاری و هم بازی شدن با ایشــان کم از کلاس درس نبود. ایشان قبل 
از انقلاب ریاســت واحد نمایش تلویزیون را بر عهده داشــتند و من به 
واســطه همکاری با خانم مرضیه برومند و رضا بابک در واحد نمایش 
واقع در نبش یوسف آباد افتخار دیدن ایشان را به دست می آوردم. بعد 
از انقلاب حدود سال ۱۳۷۴ (به گمانم) در دومین تجربه سینمایی خود 
با آقای رشــیدی هم بازی شــدم؛ فیلم «فرار از تله» ســاخته غلامرضا 
رمضانی. شــاید این مطلبی که عرض می کنم جایی مطرح نشده باشد 
اما از نظر بازیگری مانند من، شــنیدن این سخنان از استادش، یک درس 
جدی در رابطه با فیزیک بازیگر موردتوجه قرار می گیرد. آقای رشــیدی 
از بازی در «عبور از تله» به شــدت ناراحت و عصبانی بودند؛ نه به دلیل 
محتوا و ارزش های فیلم که به عنوان اولین ساخته یک کارگردان، فیلم 
خوبی هم بود؛ آقای رشــیدی از فیزیک خــود در این فیلم گله مند بود 
(اســتاد رشیدی نسبتا چاق شده و شــکم آورده بودند) این نکته از این 
نظر حائزاهمیت اســت که وقتی بازیگر از خود غافل شــود، نتیجه اش 
فراموش کــردن فرم انــدام و جلوه اش در نظر مردم اســت. از آن پس 
آقای رشــیدی به شــدت رژیم گرفت و لاغر شــد. تجربه های دیگرم با 
ایشان در ســریالی به کارگردانی فریدون فرهودی بود. در این کار ایشان 
رئیس جمهور و من رئیس امــور خارجه بودم. در آنجا هم همکاری با 
ایشان برایم یک درس اخلاق و بازیگری بود. هر وقت فرصتی به دست 
می آمــد مرا احضار می کرد و می گفت بیــا تمرین کنیم کپل و با جدیت 

این کار انجام می شد. 
تجربه آخرم با ایشــان، تله فیلم پس از جدایی بود به همراهی خانم 
ثریا قاســمی. حالا شاگرد، نقش مقابل اســتادش را بر عهده می گیرد و 
به عنوان یک دوســت قدیمی ظاهر می شود (آنجا احساس کردم چقدر 
زود پیــر شــدم... بماند) نکاتی بــرای حفظ کردن متن از آقای رشــیدی 
آموختم که جدا برایم گران بهاســت. تمرکــز روی نقش و نگاه دقیق به 
طرف مقابل زمانی که دوربین به تنهایی مرا در قاب داشت؛ استاد حضور 
داشت و صحنه را ترک نمی کرد؛ کاری که متأسفانه اغلب بازیگران جوان 
از آن سر باز می زنند و چقدر هم این موضوع در حس گیری بازیگر رو به 
دوربین مؤثر و کارســاز است. متأسفم که چنین اسطوره های بازیگری را 
از دست دادیم و این برف را سر بازایستادن نیست که نیست. نکته آخر و 
به اعتقاد من بسیار مهم، نگاه داشتن حرمت موی سپید و سال ها تجربه 
پیش کســوتان عرصه های مختلف هنری است که در نهایت تأسف باید 
بگویــم پای خیلی از جوانان از گرد راه رســیده در ایــن میان می لنگد و 
فراموش می کنند این راهی اســت که آنها نیز خواهند پیمود و سرانجام 

آن می شود که دیده ایم و می بینیم. 
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بنیاد ســینمایی فارابی، یکی از نهادهای برســاخته مدیریت دهه ۶۰ 
شمسی سینمای ایران است که لوگوي آن در مجامع بین المللی سینما 
شناخته شــده و به ویژه بخش بین الملل آن در معرفی سینمای ایران 
نقش بسزایی داشــته اســت. امیر نادری، عباس کیارستمی، خسرو 
سینایی و ... فیلم ســازانی بودند که فیلم هایشان باعث شد سینمای 
ایران ورای مرزها شناخته شود و طبعا فارابی هم در این معرفی نقش 
بسزایی داشته. در همین مسیر بنیاد ســینمایی فارابی هم به حرکت 
خود ادامه داد تا اینکه تغییر و پیشــرفت تکنولوژی و سیطره دیجیتال 
در سینما و... بر همه مناسبات تأثیر گذاشت و در این مسیر هم فارابی 
دســتخوش تحولاتی شد. حالا این ســؤال مطرح است که مأموریت 
جدید فارابی چیســت؟ و در ادامه چگونه می تواند بر روند ســینمای 
ایران تأثیر بگذارد. به این بهانه و مصادف با روز ملی سینما، با علیرضا 
تابش، مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی، به گفت وگو نشسته ایم که در 

ادامه می خوانید: 

در آستانه روز ملی سینما هســتیم. می خواهم درباره عملکرد  �
فارابی بیشــتر بدانــم. یکی از اقداماتی که در دســتور ســازمان 
سینمایی فعلی قرار گرفته، کوچک سازی «بنیاد سینمایی فارابی» 

است. اصولا تصور شما از کوچک سازی چیست؟  
در یک ســا ل ونیم مسئولیتم در بنیاد و از همان ابتدای کارم، چند 
موضوع اصلی ســرفصل برنامه های کاری ما قرار گرفت. جدای از 
اینکه به حمایت از ســینمای داســتانی و ارتقای ســطح کیفی آثار 
توجــه داریم، در بنیاد فارابی به مدیریت تحول و نوســازی، بیشــتر 
از گذشــته توجه شده است. خوشــبختانه موفق شدیم در این دوره 
برنامه «کوچک ســازی و تعدیل» و «چابک سازی» را در بنیاد فارابی 
عملیاتــی کنیــم. در حوزه نیروی انســانی با کســب رضایت مندی 
همکاران باسابقه و در شــرف بازنشستگی، ۲۵ نفر از کارکنان بنیاد، 
در ســال ۱۳۹۴ به افتخار بازنشستگی نائل شــدند و روزی که بنده 
بنیاد فارابی را تحویل گرفتم ۱۸۰ نفر کارمند داشــت و درحال حاضر 
حدود ۱۵۰ کارمند داریم. تلاش مان این اســت با شــیبی ملایم و در 
تعامل با همکارانمان، به چابک ســای نیروی انسانی هر سال حدود 
۱۰ درصد ادامه دهیم. مدیریت بهره برداری از ســینما فرهنگ، برای 
مدت ســه سال به مؤسســه سینما شهر واگذار شــد، درست است 
فارابی مالک ســینما فرهنگ هســت، اما کارش سینماداری نیست. 
همچنین برنامه ریزی شــده تــا پخش و اکــران فیلم های کودک و 
نوجوان و خانواده با حمایت و پشــتیبانی فارابی انجام شــود و این 
حرکت تحت  نظارت بنیاد در نیمه دوم سال جاری به وسیله بخش 
خصوصی ســاماندهی خواهد شد. می دانید در حوزه پشتیبانی فنی 
تولید، خوشــبختانه بخش خصوصی فعالیت خوبــی را آغاز کرده 
اســت و با پیگیری و مطالعه ای که در این حوزه، به ویژه در یکی، دو 
ســال اخیر داشته ایم، مشخص شد وابســتگی و اتکای جریان تولید 
در سینما به امکانات فنی بنیاد فارابی به حداقل رسیده است. بنیاد 
ســینمایی فارابی در روزگاری حسب ضرورت و نیاز و مأموریت هایی 
که برعهده داشــته است، بخشی از توان و ظرفیت خود را به تأمین 
و نگهــداری تجهیــزات فنی ســینمایی و پشــتیبانی از تولید فیلم 
اختصاص داده بود. با توجه به روند تغییر شــیوه های فیلم سازی و 
حذف بسیاری از ابزارهای پیشین از فهرست نیازهای جاری سینمای 
ایران، بخش عمده ای از ایــن تجهیزات کارآمدی خود را به صورت 
کامل یا بخشی به صورت نســبی از دست داده اند. در بررسی ای که 
داشــتیم، مشخص شد در سه ســال اخیر بخش عمده ای از وسایل 
حتی یک بار هم از انبار بنیاد فارابی خارج نشده است. بخش دیگری 
که گردش داشــته مثلا در طول سه سال مورد رجوع فقط ۱۰ پروژه 
بوده است؛ یعنی در هر سال سه پروژه آن هم به صورت محدود در 
مجموع کمتر از یک مــاه. بخش هایی مثل دوربین های فیلم برداری 
که به طــور کامل از چرخه بهره بــرداری خارج شــده اند. یا بخش 
تجهیــزات نورپردازی که بــا توجه به تغییر فناوری نور در ســینما، 
ما الان با نســل دوم و ســوم فناوری نور در ســینما مواجه هستیم. 
درحالی که عمده تجهیزات فارابــی در این بخش چراغ های ۸۰۰ و 
۲۰۰۰ وات- تنگستن متعلق به ۲۵ سال قبل است که دیگر موردنیاز 
و رجوع سینما نیست. یا وسایل حرکتی که خوشبختانه در این حوزه 
ظرفیت تولید صنعتی– ملی خوبی داریم. من این موضوع را ســال 
قبل هم اعلام کردم که تقریبا در ســطح نیازهای عمومی سینما در 
این حوزه ما نیازی به خارج از کشــور نداریم. طبیعی اســت وظیفه 
ســازمان سینمایی و بنیاد فارابی باید حمایت از این صنعت و از این 
تــلاش داخلی باشــد. از نظر ما این نوع حمایت و تشــویق، تقویت 
و ترویج اقتصاد مقاومتی اســت. انصاف نیســت وقتی شرکت هایی 
در داخل کشــور این وســایل و تجهیزات را طراحی و تولید و عرضه 
می کننــد و اتفاقا هــم با اقبال خوب ســینماگران ما روبه روســت، 
در فارابــی بیاییم ایــن تجهیزات را با قیمت پایین تــر اجاره دهیم و 
به نوعی یک بازار رقابتی منفی درست کنیم. در شرایط کنونی اساس 
حضــور فارابی در این بخش، نه ضروری اســت و نــه توجیه دارد. 
این حرکت غیراقتصادی و ضدبازار اســت. باید شرایطی ایجاد کنیم 
کــه بازار این بخش در حوزه طراحی و ســاخت و تأمین و اجاره به 
تعادلــی توأم با انگیزه و پویایی برســد. یعنی از همین وضعیت که 
الان به طور نســبی هست، باید حمایت شــود تا تثبیت و نهادینه و 
بــه یک روند اقتصــادی- صنعتی – حرفه ای پایدار تبدیل شــود. از 
ســوی دیگر، به دلیل این شــرایط و به روزنشدن تجهیزات فنی بنیاد 

فارابی متناســب با تحولات، یک وضعیت انفعالی ایجاد شــده بود 
کــه در این بخش دیگر آن فارابی مؤثــر و تعیین کننده دهه های ۶۰ 
و ۷۰ نبــود. البته از حق نباید بگذریم و در پاســخ گویی به نیازهای 
واقعی سینما در این حوزه، عملا بخش خصوصی وارد صحنه شده 
است و سینما توانسته راه خود را پیدا کند و در شرایط حاضر تعامل 
خوبی در این حوزه بین بنگاه های فعال حوزه پشــتیبانی فنی بخش 
خصوصی و جریان تولید ســینما برقرار است. این وضعیت فرصتی 
را برای ســینمای ایران فراهم کرده و اتفاقا همین فرصت هم ما را 
مجاب کرد از آن بهره برداری کنیم و در آغاز ســال ۹۵ سیاست های 
خودمان را در این بخش پس از بررســی شــرایط، در رسانه ها اعلام 
کردیم که مصمم هســتیم تا نیمه اول سال جاری چابک سازی را در 
بخش تجهیزات فنی بنیاد سینمایی فارابی انجام دهیم، با توجه به 
سیاست های سازمان ســینمایی و رویکردهای جدید بنیاد سینمایی 
فارابی، به مرور این کار از ابتدای ســال جاری انجام شــد. بخشی از 
وســایل و تجهیزات که کمتر مورد رجوع سینمای حرفه ای بود ولی 
می توانســت برای انجمن ســینمای جوانان ایران کارکرد آموزشی 
برای هنرجویان فیلم کوتاه داشــته باشد، به ۱۰ استان کشور ارسال 
شد. با کارشناسی ها و ارزیابی هایی که بین فارابی و انجمن سینمای 
جــوان انجام شــد، از تجهیزات بازدید کردنــد و درنهایت به توافق 
رسیدیم بخشی از وســایل و تجهیزات به ۱۰ استان در دفاتر انجمن 
ســینمای جوانان ارسال شــود. برخی از تجهیزات سینمایی وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اسلامی که برای اســتفاده در پروژه های سینمایی 
در انبــار بنیاد فارابی بود، بــا پیگیری ها و توافقی کــه با وزارتخانه 
انجام دادیم در سال ۹۴ آنها را به وزارتخانه عودت دادیم. آن دسته 
از تجهیــزات هم کــه متعلق به بنیاد فارابی و در انبار بنیاد اســت، 
در مزایــده ای در مردادمــاه و پس از چند نوبــت چاپ آگهی که در 
روزنامه های کثیرالانتشار و روزنامه های سینمایی منتشر شد، بخشی 
از این تجهیزات به مزایده گذاشته شد و بخشی هم باقی مانده است 
که ان شــاءاالله با تدابیری که اتخاذ خواهد شــد تلاش خواهیم کرد 

وفق مقررات و رعایت ضوابط، در اختیار سینمای ایران قرار گیرد. 
چندی پیش در خبری که در گروه های تلگرامی پخش شده بود،  �

از نوعی رانــت در واگذاری این تجهیزات انتقاد شــده بود. اصل 
واقعیت چه بود؟ 

واقعیت این اســت اگر بنیــاد فارابی می خواســت کاری پنهانی 
و غیرقانونــی  انجام دهد کــه در روزنامه ها آگهی مزایــده نمی داد، 
ضمن اینکه در آغاز ســال جدید سیاســت های بنیاد در این حوزه به  
صورت شفاف در رســانه ها اعلام شــد. این روند از سال ۹۴ در بنیاد 
آغاز شد، سال گذشته هم تعدادی از سینه موبیل های بنیاد فارابی که 
قطعــا اگر تابه حال مانده بود،  راهنمایــی و رانندگی مطلقا خودروها 
را شــماره گذاری نمی کرد، چون متعلق بــه دهه های ۶۰ و ۷۰ بودند 
و ســال ها از تولیدشان گذشــته بود- به مزایده گذاشته شد، بنابراین 
در چارچوب مقررات قانونی، روشــمند و شفاف حرکت کردیم. با این 
روند تحولات و تغییر در شیوه ها و مناسبات فیلم سازی حرفه ای، هم 
اگر در همین یکی، دو ســال فکری اساسی برای همین وسایل نشود، 

همگی باید در گوشه های انبارها حبس شده و خاک بخورد. 
موردی که این خبرسازان را ذوق زده کرده و خبرسازی کردند اینکه 
بنیاد، تجهیزات را در اختیار فلان شــرکت قرار داده! درحالی که بنیاد 
فارابی مراحل این چابک ســازی را تشــریح کرد و پاسخ آن خبرسازی 

را داد. 
گفته می شــود بیشــتر تجهیــزات در اختیار شــرکتی به نام  �

«پیروزگستر» قرار گرفته که زیر نظر مدیران سازمان سینمایی اداره 
می شود. آیا واقعا این گونه است؟ 

از تعدادی از تجهیزات با توجه به تغییرات تکنولوژی فیلم سازی 
در سال های گذشــته کمتر استفاده شده و بعضا در پروژه های خاص 
ســینمایی اســتفاده می شــوند. این چند قلم گردش مالی کمی هم 
داشت و به مدیریت و بهره برداری خاص از نظر تخصصی و حرفه ای 
نیاز داشت. این وسایل شامل کرین بلند، چراغ آرک و چند چراغ خاص 
بود که با هدف بازسازی و نمونه سازی براساس ضوابط قانونی ای که 
در بنیاد سینمایی فارابی وجود دارد، به مؤسسه «پیروزگستر» که تنها 
مؤسســه ایرانی فعال در زمینه ساخت و طراحی تجهیزات سینمایی 
و تلویزیونی اســت، فروخته شد. این طور هم نبود که ما این وسایل را 
به این مؤسســه هبه کنیم. بنیاد فارابی در قبال فروش این تجهیزات 
پول دریافت کرد و هیچ یک از همکاران و مســئولان سازمان سینمایی 

و حتی مؤسســات تابعه در این مؤسســه حضور ندارند. جالب است 
بدانیــد ارزش ریالی این وســایل کمتر از هفت درصــد کل تجهیزات 
بنیاد سینمایی فارابی است، یعنی چند وسیله که از آن کمتر استفاده 
می شد و خیلی خاص بودند و نمونه دیگری در ایران نداشتند، به این 
مؤسسه فروخته  شد تا در آنجا  بازسازی، مشابه سازی و طراحی شود 
و پاسخ گوی نیاز پروژه های سینمایی یا تلویزیونی باشد. کارشناسان و 
مدیران ما بهینه کردن شیوه های بهره برداری از تجهیزات فنی را در هر 
شرایطی از وظایف و مسئولیت های خود می دانند. اتفاقا گزارشی هم 
که دارم بعد از این واگذاری این وسایل از هم باز شده و در حال تعمیر 

و بازســازی اســت و این عملیات هم در توان و تخصص هر مؤسسه 
و بنگاهی نیســت. این هم با کارشناســی و بررسی جامع انجام شده 
است. اتفاقا اصرار داشته ایم در جهت تقویت زیرساخت های سینما، 
این مؤسســه پذیرای این اقلام باشــد، چراکه نهاد دیگری را در کشور 
نمی شناســیم که توان بهره برداری و مدیریت و بازسازی این اقلام را 
داشته باشد. این فقط ادعای ما نیست. بخش فعال و حرفه ای سینما 
هــم با این نظر موافق اســت. اجازه دهید ما هم در بنیاد ســینمایی 
فارابی پس از ســال ها فعالیت در این حوزه و تسلط بر سازوکار حوزه 
پشتیبانی فنی سینما و شناخت کامل از توانایی ها و ظرفیت مؤسسات 
سینمایی، بتوانیم نســبت به تشخیص مصالح و منافع سینمای ملی 
برای خود جایگاهي قائل شــویم. هرچند امروز به عنوان یک ضرورت 
و سیاســت فارابی در این بخش سیاست تعدیل را پیش گرفته است. 
ولی متفرق کردن وســایل و تجهیزات و ناکارآمدکردن آنها نمی تواند 
در میان مدت در جهت تأمین منافع سینمای ایران باشد. ما باید تلاش 
کنیم در این دوره از فعالیت که پیش از این از آن یاد کردیم، مؤسسات 
و بنگاه هایی با توجیه اقتصادی–حرفه ای پایدار داشــته باشیم. یعنی 
تحلیل ما از وضعیت این اســت که مؤسسات فعال در این حوزه باید 
از حداقل گردش مالی معقولی برخوردار باشــند تا بتوانند به حیات 
طبیعی– اقتصادی خود ادامه دهند. مثلا تولید ۸۰ فیلم سینمایی در 
سال نمی تواند پاســخ گوی توجیه اقتصادی برای ۴۰ دستگاه دوربین 
فیلم برداری باشــد. این یعنــی اینکه فقط از هر دســتگاه دوربین به 
انضمام تجهیزات جانبی در ســال فقط دو بار بهره برداری می شود و 
این نمی تواند برای مثلا ۵۰۰ تا ۸۰۰  میلیون ســرمایه توجیه اقتصادی 
داشته باشد و حتما مؤسســات کوچک تر و ضعیف تر آسیب خواهند 
دید. اگر به این شــرایط توجه نداشــته باشــیم، حتما در درازمدت به 

سمت بحران در این بخش پیش خواهیم رفت. 
این مؤسسه ارتباطی به آقایان رضاداد و ایوبی ندارد؟  �

مطلقا. نه ایشــان و نه هیچ یک از شــخصیت هایی که در آن خبر 
کذب، اسامی شــان ذکر شده بود که متأسفانه با هدف تخریب وجهه 
مدیران ســینمایی انجام گرفته بود؛ مدیرانی که اساســا با این مرتبط 

نبودند. 
 به تازگی در گفت وگویی اظهار کردید فارابی عابربانک نیست.  �

خب، اگر دستگاه «ای تی ام» نیست، چه نکته ای از نظر شما در این 

مرکز برجسته خواهد شد؟ 
منظــورم در این تعبیر این بود که عده ای فکر می کنند بنیاد فارابی 
صرفا یک صندوق پول است. سهمی برای هرکسی کنار گذاشته شده، 
می رویم و ســهم خودمان را می گیریم. مــا همواره از مخاطبان خود 
انتظار داریم در مواجهه با بنیاد، آن را پایگاه کاملا فرهنگی و مطمئنی 
قلمداد کنند، شــأن نهادهای بــا اصالتی مثل فارابی بســیار بالاتر از 
پرداخت های نقــدی و کمک های مالی آن اســت. نمی توانیم نقش 
تأثیرگــذار و تعیین کننده بنیاد را در همه این ســال ها در شــکل گیری 
و جهت گیری ســینمای ملی نادیده بگیریم. فارغ از فرازونشــیب ها و 
کم وزیادها که به هرحال در هر دوره برای خود داشــته است. بنیاد از 
زمان تأسیســش به عنوان بازوی اجرائی و حمایتی سازمان سینمایی 
تأسیس شده، به نظر می رســد برخی از عملکردهای حمایتی باعث 
بروز سوءتعبیرهایی جدی شــده است. بحثی نیست که در دوره های 
مختلــف مدیریتی، ســازوکارهایی متفاوت برای حمایــت از تولید و 
پخش در ســطح ملی و بین المللی معمول شــده که ممکن اســت 
برخــی از روش های به کار گرفته شــده در هــر دوره منتقدانی جدی 
هم داشــته باشــد. به هرحال، این طبیعت کار سینمایی است. در آن 
مصاحبه با ایســنا هم گفتم بنیاد سینمایی فارابی یک نهاد فرهنگی و 
محل تعاطی افکار است؛ شخصیت های فرهنگی، هنری و اجتماعی 
در شــوراها و نشست های مختلف، کارشناســان و مدیران باتجربه و 
ســابقه کاری مستمر در ســینما در تعامل با ســینماگران در سطوح 
مختلف از یک سو و از ســوی دیگر، اعمال مدیریت، بایدهاونبایدها و 
ضرورت های هر دوره که شامل شاکله کلی سینمای ملی ما می شود 
و نتیجه آن هم در آثار تولیدشــده هر ســال در جشنواره در معرض 

تماشا و بررسی است. 
یکی از موارد ســؤال برانگیز فعالیت بخش بین الملل است که  �

البته در معرفی جهانی ســینمای ایران در دهــه ۶۰ نقش مهمی 
داشــت. جدا از تحولات صورت گرفته در دوره های گذشــته، در 
مدیریت فعلی در ابتدا به آن بی توجهی شــده است ولی با آمدن 
شــما، دوباره تحت نظر فارابی قرار گرفــت. اصولا در حال حاضر 
چــه اتفاقات متفاوتی در این بخش می افتد؟ آیا شــیوه مدیریت 

جدیدی را در این زمینه در نظر گرفته اید؟ 
بنیاد ســینمایی فارابی تحت نــام FCF یک نشــان بین المللی و 

۳۰ ســال اســت که دنیا این نام را می شناسد و این نشان را باید حفظ 
کنیم، فعال باشــد و تحــت همین نام امور بین الملل ســینمای ملی 
ایران در بازارها و جشــنواره های جهانی انجام شــود. روی این نشان 
ســرمایه گذاری مالــی و معنوی زیادی شــده و حضورهای جهانی و 
مثبت سینمای ایران تحت این نام انجام شده است. وجهه بین المللی 
سینمای ایران، بیشتر یک وجهه فرهنگی است و باید با تقویت وجهه 
اقتصــادی و صنعتی آن، قله های تازه ای را فتح کرد. اینها مســائلی 
است که باید درون ســینما برای آن برنامه ریزی و میدان های تازه ای 

برای سینمای ملی ایجاد کرد. 
در چند ماه گذشــته جلسات شــورای بین الملل ســینمای ایران، 
در ســازمان ســینمایی به ریاســت آقای دکتر ایوبی و عضویت سایر 
مؤسسات تابعه سازمان سینمایی تشــکیل شد. در آن جلسه تقسیم 
کاری شــد که کدام مؤسســه چه نوع فعالیتی را در بخش بین الملل 
دنبال کنــد. موضوع تولید مشــترک، حضور در بازارهــای جهانی و 
پیگیری اکــران فیلم های ایرانی در خارج از کشــور، اهم موضوعاتی 
اســت که به بنیاد ســینمایی فارابی تفویض شــد و ما هم پیگیر آن 
هســتیم. امســال برنامه هایمــان را در چند ســرفصل تدوین کرده و 
به تازگی به شــورای بین الملــل ارائه داده ایم و قرار اســت جزئیات 
برنامه ها بررسی شود و بعد از تصویب در آن شورا گام به گام برنامه ها 
را اجرا کنیم. اتفاقی که با تأســیس و تشکیل این شورا افتاد این است 
که شــاهد هم گرایی و هم افزایــی خواهیم بــود و برنامه های حوزه 

بین الملل سینما با هماهنگی پیش خواهد رفت. 
شــورای بین الملل متشکل از چه کســانی است و ریاست آن  �

برعهده کیست؟ 
آقای دکتر ایوبی ریاســت شــورا را بر عهــده دارد و مدیران عامل 
مؤسســات تابعه و مدیرکل بین الملل سازمان ســینمایی اعضای آن 
هســتند، آقای ایرج تقی پور، دبیر جلسات اســت و بر حسب مورد از 

کارشناسان مربوطه در این شورا دعوت می شود. 
 با وجــود اینکــه هیچ وقت گــزارش روشــنی از این بخش  �

فارابی دست کم در رســانه ها وجود نداشته، آیا شما نمی خواهید 
در این باره پیش قدم باشید؟ 

در دوره جدید، استراتژی ما شفاف ســازی و تنویر افکار مخاطبان 
بــوده کــه در عمل بــه این موضــوع همــواره پیش قــدم بوده ایم. 

گزارش های عرضه فرهنگی فیلم ها که به طور مرتب ارائه می شــود، 
ولی جالب اینجاســت که وقتی فیلم «ســویوق»، اثر مستقل و فیلم 
اولــی بومی به زبان آذری که از کشــف های قابل اعتنا در جشــنواره 
نوجوان همدان بود، در شانگهای، یکی از ۱۵ جشنواره رده رقابتی در 
تقویم فیاپف، برای دریافت ســه جایزه برترین استعداد آسیایی نامزد 
می شود یا «ســینما نیمکت» در بخش مسابقه جشنواره مونترال که 
باز یکی از طرازاول هاســت و سکوی پرش مناســبی برای بسیاری از 
فیلم های ایرانی بوده است، حضور پیدا می کند، هیچ وقت آن چنان که 
بایدوشــاید، مورد توجه برخی رســانه ها قرار نمی گیرد. زمینه سازی 
حضور بین المللی فیلم هایی از این دســت که برخی با عینک بدبینی 
بــه ظرفیت ها و قابلیت هــای آنها نگاه می کننــد، در زمانی که هنوز 
زیرســاخت های موجــود در بخش خصوصی نمی تواند پاســخ گوی 
تولیدات سینمای ایران باشد، یکی از همان وظایف حمایتی است که 

در مقطع کنونی پیگیری می شود. 
البته باید گفــت به منظور رقابت نکردن با بخش خصوصی، بنیاد 
به شــکل معمول تا نزدیکی های جشــنواره کن، بــا فیلم های جدید 
قرارداد پخــش بین المللی منعقد نمی کنــد و در نهایت، فیلم هایی 
درخور توجه را که به هردلیلی تا آن مقطع زمانی پخش کننده ای پیدا 
نکرده انــد، در دســتور کار قرار می دهد. در چند ســال اخیر، این رویه 
حتی درباره فیلم هایی که با مشــارکت بنیاد فارابی تولید شده اند هم 
دنبال می شــود. اگر یکی از فیلم های تولیدی یا مشارکتی مورد توجه 
بخش های دیگر قرار گرفته باشد، بنیاد ترجیح می دهد سایر بخش ها 
پخش آن را بر عهده گیرند. نکته دیگری هم هســت. برخی فیلم ها، 
باوجود آنکه پیش بینی خوبی درباره حضور جهانی شــان نمی شود، 
به لحاظ بین المللی به آنها توجه می شــود و به دلایلی مثل ســابقه 
کارگردان، مضمون و... درخواست های متعددی برای بازبینی از سوی 
مجامــع معتبر بین المللی دارند. طبیعی اســت بخش خصوصی نه 
می تواند و نه باید در این زمینه هزینه کند و درنهایت، بنیاد پاسخ گوی 

درخواست هایی از این دست است. 
 تعامل رسانه ها با این بخش چگونه خواهد شد؟  �

در این بخش با تعداد اندک نیروهای متخصص روبه رو هســتیم، 
شــاید کثرت مواردی کــه نیاز به پاســخ گویی به مجامــع داخلی و 
بین المللــی دارد، پیگیری مســائل حرفــه ای در حوزه هــای مرتبط 

بین المللی و همین طور پروژه هایی سالانه مثل انتشار کتاب «برگزیده 
فیلم های ایرانی» به زبان انگلیســی و برپایی چتر ســینمای ایران در 
بازارهای بزرگ جهانی، همه وهمه، باعث شوند امور بین الملل فارابی 
نتواند به طور مســتقیم در ارتباط مداوم با رسانه ها باشد. تجربه هم 
نشان داده که گاهی خبررسانی های بیش از حد نیاز، بیشتر در راستای 
جنجال مطبوعاتی قرار گرفته اســت، البته منکر این نیســتم که باید 
اطلاعات صحیح و دســتِ اول را به موقع ارائه کرد تا افکار عمومی و 

رسانه ها در جریان محتوا و کم وکیف برنامه ها قرار گیرند. 
 به یاد می آورم شــما در مقطعی اســامی فیلم هایی را که وام  �

دریافت کرده بودند، رسانه ای کردید که خیلی خوب بود. ولی چرا 
دیگر به آن ادامه ندادید؟ 

روال کاری بنیاد درهمین راســتایی است که اعلام شده و در پایان 
هر فصل این گزارشات به روزرسانی می شود. 

 سرنوشــت جشــنواره کودک اصفهان چه خواهد شد؟ با تن  �
شرحه شرحه این جشــنواره فلک زده و چندتیکه چه می کنید؟ بعد 
از سی واندی سال هنوز زمان برگزاری آن مشخص نیست. هرچند 

تقصیر شما نیست. ولی دست کم مایلم تحلیل تان را بدانم! 
خوشــبختانه تفاهم نامه اولیه برای برگزاری جشــنواره امسال در 
اصفهان، به امضاء رسیده است. باوجوداین، نمی دانم چه باید گفت. 
همیشــه ســوءتفاهم هایی وجود دارد. مدام هم این سوءتفاهم ها با 
عبارت آشــنای «در هیچ جای دنیا به جز کشــور ما» تشدید می شود. 
ولی جالب اســت همه بدانیم دفتر جشنواره کن در پاریس قرار دارد 
یا دبیر جشنواره ونیز و دســتیار ویژه اش بیشتر اوقات فعالیت ها را از 
تورین دنبال می کنند – چون وظایف محوله و مربوط به موزه ســینما 
را که در آن شــهر قــرار دارد، نمی توانند فراموش کنند. در کن و ونیز، 
هم وغم شهرداری ها بیشتر معطوف به ارتقای توسعه زیرساخت های 
سینمایی، خدمات شــهری و میهمان پذیری و ســاماندهی نیروهای 
داوطلب همکاری با جشــنواره است و با تمرکز بر این موارد است که 
از هرگونه درگیری در حوزه های پیچیده و تخصصی سینمایی اجتناب 

می کنند. 
امیــدوارم با انتصاب دبیر جشــنواره و همدلــی و هم افزایی بین 
نیروهای متخصص و مســئولان اجرائی در اصفهان، شــاهد برگزاری 
جشنواره ای آبرومند و در تراز سینمای کودک و شهر تاریخی اصفهان 

باشیم. 
امسال در زمینه اسکار و مشکلاتی که برای سینماگران به وجود  �

آمده، چه می کنید؟ برنامه ای برای شورای اسکار ندارید؟ 
سال گذشته در شهریورماه جلسات کمیته های مربوط به کارگروه  
اســکار را تشکیل دادیم. بیست و چند ســال است که این کارگروه در 
بنیاد سینمایی فارابی تعریف شده و در تعامل با خانه سینما و سازمان 
ســینمایی نمایندگانی از سینماگران با انتخاب خانه سینما و چند نفر 
از دست اندرکاران مدیریت سینما آن شورا را تشکیل می دهند؛ شورای 

۹نفره ای که فیلم های اکران شده در سال گذشته را مرور می کند. 
 اعضایش چگونه انتخاب می شوند؟  �

اســتعلام می کنیم و معرفی می شوند، با رئیس سازمان سینمایی 
مکاتبه می کنیم که نمایندگان خودشان را معرفی کنند، با مدیرعامل 
خانه ســینما که این مکاتبات انجام شــده و نمایندگان فارابی را بنده 
مشخص می کنم. فهرست فیلم های اکران شده در فاصله زمانی مقرر 
را که از ســازمان ســینمایی اســتعلام می کنیم و آنها باید اعلام کنند 
طبق قوانین اســکار و قوانین اکران فیلم های سینمایی در جمهوری 
اســلامی چه فیلم هایی شــامل حضور در این کارگروه می شــوند که 
وزارت ارشــاد رسما این فهرست را به ما اعلام کرده و در جلساتی که 
برگزار می شود، تک تک فیلم ها به شــور و مشورت گذاشته می شود. 
این فیلم ها باید امتیازاتی داشــته باشــند؛ ازجملــه اکران داخلی در 
کشور که باید در فاصله مهرماه گذشته تا مهرماه سال جاری، حداقل 
یک هفته با فروش بلیت و تبلیغات معمول در یک ســالن ســینمای 
مشخص روی پرده رفته باشند. پس اکران در مقررات اسکار به معنی 
فروش بلیــت و گردش اقتصادی مرتبط با اکران اســت. جوایزی که 
کسب می کنند، توفیقاتی که فیلم ها در بخش های مختلف داشته اند 
و امیدوارم تا قبل از موعد مقرر که نهم مهر امسال است، جلساتمان 

را تشکیل داده و به داوری نهایی هم برسیم. 
 نماینده رســمی اسکار در ایران کیســت که ناظر رأی گیری ها  �

باشد؟ 
لزوما بحث از رأی گیری نیست. بحث اصلی درباره رعایت مقررات 

در راه رســیدن به گزینه مناســب برای معرفی و پیگیری های بعدی 
برای ارســال نسخه نمایش و مدارک مربوطه است. طبعا با توجه به 
ســوابقی که بنیاد فارابی در اجرای این پروژه دارد، شناخته شده ترین 
محل برای طرف خارجی اســت و حتی در موارد انگشت شماری که 
ایــن قضیه از طرف بنیاد اجرائی نشــده، در نهایت، برای تأیید کمیته 
معرفی کننده از بنیاد استعلام شــده است. مایه خوشحالی است که 
در همه مواردی که بنیاد مجری بوده، فیلم معرفی شده مردود نشده 
اســت. جالب اســت بدانیم درباره برخی دیگر از کشورهای صاحب 
ســینما مثلا ایتالیا، فیلم معرفی شده پذیرفته نشــده و کمیته مجبور 

به معرفی فیلم جایگزین شده اســت. این کارنامه پربار زمانی ارزش 
بیشــتری پیدا می کند که بدانیم ســینمای هند با وجــود همه ابعاد 
صنعتی و حضور چهره هایی شــاخص مثل ساتیاجیت رای و باوجود 
معرفی مرتب فیلم به آکادمی از ســال ۱۳۳۶، ســه نامزدی اســکار 
بهترین فیلم خارجی را در کارنامه خود ثبت کرده اســت. درحالی که 
سینمای نوین ایران از ســال ۱۳۷۳ تا به امروز در این عرصه فعالیت 
منظم داشته که نتیجه آن یک جایزه و یک نامزدی اسکار بوده است. 

چرا از منتقدان کسی را در این گروه انتخاب نمی کنید؟  �
خانه سینما می تواند به منتقدان سینمایی پیشنهاد دهد، سال های 
قبل هــم در جمع اعضــا از منتقدان ســینمایی یا مدیــران مجلات 
ســینمایی حضور داشــته اند. با مراجعه به ســوابق، می شــود دید 

چهره های شاخصی از آن حوزه در کمیته عضویت داشته اند. 
بنیــاد ســینمایی فارابی برســاخته مدیران دهــه ۶۰ آقایان  �

سیدمحمد بهشتی و انوار است. ایشان در مصاحبه ای گفتند «ما با 
این هدف بنیاد فارابی را راه اندازی کردیم که ان شــاءاالله سینمای 
ایران به جایی برســد که دیگر به آن نیاز نداشته باشد». به عنوان 
مدیرعامــل فعلی این نهاد، معتقدید ســینمای ایــران به چنین 

بنیادی هنوز نیازمند است یا خیر؟ 
از آقای مهندس بهشــتی در جلســات هیأت امنــای بنیاد چنین 
مطلبی را شــنیده ام منتها از این بیان تفســیر اشــتباهی شده است. 
درحالی که ایشــان با انگیزه خاصی این حرف را زدند. به نظرم، بنیاد 
ســینمایی فارابی برای سینمای ایران همیشه یار، همراه و پیشرو بوده 
و اگر مدیران و هیأت امنای این بنیاد هوشــمندانه به آینده بنیاد نگاه 
کنند، قطعا حضور آن در عرصه مدیریت ســینمای کشــور باید تداوم 
داشته باشــد، چراکه این بنیاد خدمات بزرگی در حوزه های مختلف، 
از جمله حمایت از تولید ســینما، جشــنواره های فجر، کودک و سایر 
جشــنواره های ملی و بین المللی، معرفی ســینمای ایران در عرصه 
بین الملــل، بازارهای جهانــی و حوزه های پژوهشــی، فصل نامه ها، 
 انتشارات، مباحث آموزشی، تجهیزات فنی و پشتیبانی سینمای ایران 
داشته اســت. حرف آقای بهشــتی این بود که بنیاد سینمایی فارابی 
نبایــد در زمان متوقف شــود و حتمــا باید براســاس تحولاتی که در 
عرصه ســینمای حرفه ای رخ می دهد، خود را به روزرسانی کرده، اما 
همواره نقش پشــتیبان سینمای ملی را ایفا کند. اتفاقی که متأسفانه 
در سال های گذشته شاهد آن بودیم، این بود که فارابی انعطاف خود 
را از دســت داده و ســاختار پیچیده و مفصلی پیدا کرده اســت. این 
مسئله سبب شده این بنیاد کمتر بتواند نقش پشتیبان را در سینما ایفا 
کند. بنیاد باید جدا از ایفای نقش راهبردی و حمایتی خود، همیشــه 
آمادگی داشــته باشد خلاءهای موجود در ســاختار تولید و پخش را 
پر کند و در صورت نبــود امکانات کافی در هریک از زمینه های مورد 
بحث، به نحوی که متضمن منافع ســینمای ایران باشد، نقش آفرینی 
کنــد. درحال حاضر هــم فارابی قاعدتا باید کاســتی های ســینما را 
شناسایی کند و ببیند چه الزاماتی در سینمای حرفه ای وجود دارد که 
نیازمند پشــتیبانی است. ماندگاری فارابی به این است که مدام بمیرد 
و متولد شــود و پابه پای تحولات ســینما، تغییروتحول دائمی داشته 
باشد. فارابی با توجه به تجریبات همه این سال ها و ارزش افزوده ای 
که ایجاد کرده، می تواند نقش پشــتیبان سینما را با لحاظ کردن نکات 

بالا ایفا کند. 
کاری که مــا از ابتدای حضورمان در بنیاد انجــام داده ایم، اتخاذ 
رویکردهای جدید بوده اســت. بنیاد فارابی فعالیت رسمی اش را در 
سال ۱۳۶۳ شروع کرد. همیشــه هم پیشرو بوده و به اندازه کارهایی 
که کرده نقد های غیرمنصفانه شــنیده است! به قول شهید مطهری، 
اگر به یک قطار باید ســنگ زد چرا وقتی که ایستاده یک ریگ کوچک 
هم به آن نمی زنند و اگر باید برایش اعجاب قائل بود، اعجابِ بیشــتر 
در وقتی اســت که حرکت می کند. متأســفانه این قانون کلی زندگی 
اســت که هرکسی و هر چیزی تا وقتی که ســاکن است مورد احترام 
اســت. تا ساکت است مورد تعظیم است، اما همین که به راه افتاد و 
یک قدم برداشت نه فقط کسی کمکش نمی کند، بلکه سنگ است که 
به طرف او پرتاب می شود. هیچ کس با قطاری که حرکت نکرده کاری 
ندارد. حقیقتا وقتی حرکت و پویایی در یک مجموعه باشــد شــاهد 
حملات و انتقادات و برخی حســادت ها خواهیم بود که این برای ما 
عادی شده است. حضور ما هم در بنیاد این گونه نبوده که به هر نقد و 
خبری واکنش نشان دهیم و خودمان را درگیر احساسات کنیم. سعی 
کردیم مشــی درســت را انتخاب کنیم و آنچه به نفع سینمای ایران 

است، عملیاتی کنیم و به این راه ادامه می دهیم. 
ببینید، پنج سال دیگر ۱۴۰۰ شمسی است و ما سده ۳۰۰ را پشت سر 
می گذاریم و وارد ســده جدید شمسی می شــویم. نگاه آینده پژوهانه 
مدیــران بنیاد ســینمایی فارابی، دســت اندرکاران مدیریت ســینما، 
منتقدان، مجموعه فعالان ســینما باید این باشد که در ۱۴۰۰ شمسی 
یا ۲۰۲۰ میلادی، آیا بنیاد ســینمایی فارابی بایــد کماکان به وظایفی 
که در دهه ۶۰ شمســی داشته ادامه دهد؟ پاسخ منفی است. به این 
دلیل که سازمان ها و ساختارهای اداری و بنیادهای فرهنگی و هنری 
متناسب با شرایط روز اجتماع، جهان و تکنولوژی، باید نوزایی و تحول 
را تجربه کنند، به ویژه مدیریت ســینما که عرصه تغییرات تکنولوژیک 
اســت و با مخاطــب عام ســروکار دارد. بنیاد ســینمایی فارابی باید 
خودش را متناســب با شــرایط روز و تحولات سینمای کشور و جهان 
به روز کند. از طرفی برای کمبودها و نقایصی که در سینمای حرفه ای 
هست، باید در بنیاد سینمایی فارابی چاره جویی شود. این طور نیست 
برخی فعالیت های جاری بنیاد را تعطیل یا واگذار کنیم و بگوییم هیچ 
کاری در ایــن حوزه انجام نخواهیم داد، بلکه باید به فکر برنامه های 
جدیــد و تحــول در این حوزه ها باشــیم و در این مســیر مهم هم با 
همفکری اهالی ســینما، مدیران و مجموعه علاقه مندان به ســینما، 

سعی می کنیم برنامه های جدید را طراحی و اجرا کنیم. 

 فرانک آرتا

گفت وگو با علیرضا تابش،  مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی

سینما راه خود را پیدا می کند

اگر بنیاد فارابی می خواست کاری پنهانی و غیرقانونی انجام 
دهد که در روزنامه ها آگهی مزایده نمی داد، ضمن اینکه در آغاز 
سال جدید سیاست های بنیاد در این حوزه به  صورت شفاف در 
رسانه ها اعلام شد. این روند از سال ۹۴ در بنیاد آغاز شد، سال 

گذشته هم تعدادی از سینه موبیل های بنیاد فارابی که قطعا 
اگر تابه حال مانده بود،  راهنمایی و رانندگی مطلقا خودروها را 

شماره گذاری نمی کرد

بنیاد سینمایی فارابی نباید در زمان متوقف شود 
و حتما باید براساس تحولاتی که در عرصه سینمای حرفه ای رخ 

می دهد، خود را به روزرسانی
اما همواره نقش پشتیبان سینمای ملی را ایفا کند. 

اتفاقی که متأسفانه در سال های گذشته شاهد آن بودیم
این بود که فارابی انعطاف خود را از دست داده 

و ساختار پیچیده و مفصلی پیدا کرده است

 عبدالرضا منجزى
 بهمن فرمان آرا فیلم نامه نویس 

 رضا فیاضى
 بازیگر

اصغر بیچاره، آینه سینمای ایران، از معدود آدم های سینماست 
که می توان تاریخچه سینمای ایران را در او دید؛ چه در عکس ها و 
چه در خاطرات شفاهی  اش. شروع فعالیت او در عکاسی و سینما 
قبــل از فیلم «دختر لر» بــود؛ وقتی  ســینماها فیلم های خارجی  
را نشــان می  دادند و بیچاره در ســال های نوجوانــی برای ویترین 
سینماها عکس ها را کپی  می  کرد. البته ارتباط او با عکس و سینما 
به گفتــه خودش، به کودکی اش برمی گــردد. خانه آنها روبه روی 
ســینما «تمدن» بود؛ ســینمایی که روبه روی کوچه اسماعیل بزاز 
بود که خانه دایی بیچاره در آنجا بوده و بیچاره در ســال ۱۳۰۶ در 
همان خانه متولد شــده است. او در خاطرات شفاهی  اش می  گوید 
شش، هفت ســاله بوده که با دیدن عکس های چارلی چاپلین در 

ویترین ســینما «تمدن» شــیفته سینما می شــود. چون پول بلیت 
نداشته کوزه سینما را می  گرفته و از آب انبار سیداسماعیل برایشان 
آب می  بــرده. پله های آپارات خانه بلند بوده و گاهی تماشــاگران 
ســینما در بالابردن کوزه بــه او کمک می  کرده اند. ۱۰ســاله بوده 
کــه در عکاس خانــه ای در لاله زار شــاگرد عکاس می شــود و در 
۱۳سالگی خودش مستقلا کارگاهی به اسم «شهرزاد» دایر می کند 
کــه محل آن خیابان لاله زار بالاتر از ســینما ایران بوده اســت. در 
آنجــا عکس های فیلم های خارجی  را کپی  می کند. به این شــکل 
کــه از روی نوار پوزیتیو فیلم نگاتیو می  گرفتــه و نگاتیو ها را چاپ 
می  کرده. با شــروع تولید فیلم های ایرانی، چون عکاســی ســینما 
به شــکل امروزی متداول نبوده، کپی  از پوزیتیــو فیلم های ایرانی  
هــم رایج می شــود. بیچــاره در خاطراتش می  گویــد وقتی  فیلم 
«دختر لر» نمایش داده می شــد، یک روز یداله خان، صاحب سینما 
تمــدن، پیش او رفته و مقــداری از پوزیتیو های فیلم «دختر لر» را 
برای چاپ عکس به او داده. ســفارش ها زیاد بــوده و او در زمان 
محدودی همه عکس ها را چاپ کرده و تحویل داده اســت. اواخر 

دهه ۲۰، عکاســی ســر صحنه فیلم ها باب  و بیچاره به پیشــنهاد 
پرویز خطیبی وارد این حرفه می شــود. در آن سال ها چند فیلم ۱۶ 
میلی متری را عکاســی می کند؛ ازجمله فیلم «خواب های طلایی» 
که علاوه بر عکس های صحنه چنــد عکس پرتره هم از بازیگران 
فیلم (مجید محســنی و شــهلا ریاحی) برای پوستر فیلم عکاسی 
می کند که به گفته خودش، آنها را با دوربین فانوســی روسی خان 
روی شیشه گرفته است. در اوایل دهه ۳۰ بعد از کودتای ۲۸ مرداد 
فیلم «شرمسار» ســاخته دکتر کوشان را عکاسی می کند که اولین 
فیلم ۳۵میلی متری اســت که کار کرده. او در دهه های ۳۰ و ۴۰ از 
معدود عکاســان ســینمای ایران بود که علاوه بر عکاسی، تجربه 

تهیه کنندگی و بازیگری هم داشته است. 

دهه ۵۰ با شــروع موج نو در ســینمای ایران بــا چند کارگردان 
شــاخص به  عنوان عــکاس همــکاری می کند؛ از جملــه با علی  
حاتمی و جلال مقدم. از فیلم های شــاخصی کــه در دهه ۵۰ کار 
کرده، می توان به «طوقی» ســاخته علی  حاتمی و «فرار از تله» اثر 
جلال مقدم اشــاره کرد. این فیلم ها بــا تصاویری که اصغر بیچاره 
عکاسی کرده در ذهن سینمادوستان و سینما گران ایرانی  حک شده 
اســت. آخرین کار عکاسی اصغر بیچاره هم یک فیلم به یادماندنی 
است؛ شــاهکار ناصر تقوایی (ناخدا خورشید). اما چیزی که اصغر 
بیچــاره را در اذهان سینمادوســتان ایران ماندگار کــرده، علاوه بر 
عکس هایــش که خود تاریخی  مصور از ســینمای ایــران را روایت 
می کند، دوربین ها، وســایل عکاســی، اشــیای مرتبط با عکاسی و 

نگاتیو ها و عکس هایی  اســت که در طول دهه ها جمع آوری کرده 
و خانه اش بیشــتر به یک موزه  شبیه بود تا منزل مسکونی. آشنایی 
نزدیک من با اصغر بیچاره در اواســط دهه ۶۰ شکل گرفت. هرچند 
در اوایل دهه ۴۰ هم وقتی  کودکی شــش، هفت ساله بودم نام او را 
بارهاوبارها در تیتراژ فیلم های ایرانی  می  دیدم و به عنوان یک اســم 

خاص در ذهنم حک شده بود. 
بعد از آشنایی با او و رفت وآمد به خانه اش، در دهه ۷۰، اشتیاق 
ساخت یک مستند پرتره درباره او در ذهنم شکل گرفت و شروع به 
تحقیقات جدی تری درباره حرفه او و کارهایش کردم. ســال ۸۱ از 
طریق دوســتی مشترک از یک مشکل در زندگی  بیچاره باخبر شدم. 
خانه ای که آن سال ها در آن زندگی  می  کرد در اجاره  او بود (چیزی 

که من تازه متوجه شده بودم)؛ خانه ای در خیابان امیرآباد که پیش 
از آن متعلــق به مرحــوم فریدون قوانلو بوده و بعــد از فوتش از 
طریــق وراث او به بیچاره اجاره  داده شــده بــود. ورثه که خارج از 
ایران زندگــی  می  کردند، تصمیم به فــروش می  گیرند و وکیل آنها 
برای تخلیه خانه به بیچاره فشــار می  آورد. بیچاره در آن شــرایط 
مجبور به تخلیه خانه می شود درحالی  که توانایی  مالی  برای اجاره  
محلی تازه نداشــت. این موضــوع روح و ذهن من را خیلی  به هم 

ریخت. 
از طرفی  تأســف برای شــرایط موجود که آدمی  مثل بیچاره با 
ده ها ســال تلاش در ســینمای ایــران و جمــع آوری مجموعه ای 
ارزشــمند از دوربین ها و وسایل عکاســی، توان اجاره  محلی برای 

زندگی  و نگهداری وسایلش را نداشت و از طرف  دیگر، نگرانی برای 
ســاخت مستندم در آن شرایط. اواســط مهرماه ۸۱، فیلم برداری را 
شــروع کردم در شــرایطی که حکم تخلیه خانه بیچاره صادر شده 
بود و او فقط ۲۰ روز مهلت داشت و هنوز جایی  را پیدا نکرده بود و 
زمزمه های اجاره  یک انبار برای انتقال وسایلش به گوش می رسید. 
فیلــم با حضور منصور ضابطیان در نقــش خودش به عنوان راوی 
مســتند کلید خورد و سه  هفته بعد در آخرین روزهای فیلم برداری 
اسباب کشــی  بیچاره از آن خانه به صورت مستند به تصویر کشیده 

شد. هرچند در آن فیلم محل جدید بیچاره را در ابهام گذاشتم. 
اما حالا می  گویم بیچاره بعد از آن تا قبل از مهاجرت به آمریکا 
در اواخر دهه ۸۰، سه  بار دیگر جابه جا شد؛ از گیشا به حسن آباد و 
از حســن آباد به کرج و هر بار با حکم تخلیه و تهدید مواجه شد و 
وسایل ارزشمندش در هر اسباب کشی  آسیب دید و مقداری از بین 
رفت و به علت کمبود جا هر بار نگاتیو ها و عکس های باارزشی را 
به مکان های مختلفــی  انتقال داد و امروز از آن مجموعه باارزش 
چیز قابل توجهی باقی  نمانده و بیچاره خرداد امسال در دیار غربت 

از دنیا رفت. مجموعه ارزشــمندی که از بین رفت تنها متعلق به 
بیچاره نبود، متعلق به تاریخچه عکاســی و ســینما در ایران بود. 
خوب اســت مســئولان و متولیــان فرهنگی  این اتفاقــات تلخ را 
فراموش نکنند تا شــاید از تکرارش جلوگیری شود. هرچند امیدی 
به این امر ندارم، اما ســعی  می کنم داشته باشم، چراکه می  گویند 

بشر به امید زنده  است. روز ملی  سینما بر عاشقان سینما مبارک. 

یادی از اصغر  بیچاره 
او عاشق سینما بود  اردشیر شلیله

 عکاس و کارگردان سینما
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